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 يمِ حِ الرت  نِ حَ الرت  اللِ  بِسْمِ
 گانه و ادلهٔ آن اصول سه 

باد    -بدان   بر تو  الله  بر ما واجب است فراگیریِ   -رحمتِ  که 
 چهار مسأله: 

الله تعالی، و شناختِ پیامبر او، و  نخست: علم: و آن شناختِ 
 شناختِ دین اسلام با ادلّه است.

 دوم: عمل به آن. 

 سوم: دعوت در راه الله. 

 چهارم: صبر در برابر آزار در این راه. 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ  دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: بِسْمِ اللَّ

عَصۡرِ ﴿
خُسۡرِ 1ِِوَٱلۡ لفَ يِ ٱلإۡ نسََٰنَِ ِ وعََم لُوا2ِِِِْإ نَّ ءَامَنُواِْ َّذ ينَِ ٱل َّاِ إ ل

بۡرِ  ِوَتوََاصَوۡاِْب ٱلصَّ ِوَتوََاصَوۡاِْب ٱلحۡقَ   َٰل حََٰت   ﴾ 3ٱلصَّ

 (۱»سوگند به عصر) 
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 ( ۲که انسان در زیان است) 

اند مگر مؤمنان نیکوکاری که یکدیگر را به حق سفارش نموده  
 [. ۳-۱]سورهٔ عصر:  («۳اند )و به شکیبایی توصیه کرده

می تعالی  الله  رحمه  شافعی  برای   فرماید:امام  خداوند  »اگر 
 مخلوقاتش حجتی جز این سوره نازل نکرده بود برایشان کافی بود« 

باب در مورد اینکه علم    گوید:امام بخاری رحمه الله تعالی می
پیش از گفتار و کردار است؛ و دلیل آن: این فرمودهٔ خداوند است:  
»پس بدان که هیچ معبودی جز الله نیست و برای گناهت آمرزش  

[، بنابراین پیش از گفتار و کردار، از علم آغاز  ۹بخواه...« ]محمد:
 نمود.

که هر مرد و زن مسلمان باید این   - رحمت الله بر تو باد    - بدان  
 ها عمل کند:سه مسأله را فراگیرد و به آن 

نخست: اینکه الله تعالی ما را خلق نمود، و به ما روزی داد، و ما  
سوی ما پیامبری فرستاد؛ پس هرکه او را    را بیهوده رها نکرد؛ بلکه به 
اش کند وارد دوزخ  شود، و هرکه نافرمانی اطاعت کند وارد بهشت می 
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 شود. می

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

ِف رعَۡوۡنَِ﴿ رسَۡلۡنَآِإ لىََٰ
َ
رۡسَلۡنَآِإ ليَۡكُمِۡرسَُولاِٗشََٰه دًاِعَلَيۡكُمِۡكَمَآِأ

َ
إ نَّآِأ
خۡذٗاِوَب يلا15ِِٗرسَُولاٗ

َ
خَذۡنََٰهُِأ

َ
ِف رعَۡوۡنُِٱلرَّسُولَِفَأ  ﴾ 16فَعَصَىَٰ

]و   شاهد  شما  بر  که  فرستادیم  شما  سوی  به  پیامبری  ما  »یقیناً 
 ( ۱۵گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم ) گواه[ است؛ همان 

گاه فرعون از آن پیامبر نافرمانی ]و با او مخالفت[ کرد، و ما  آن  
 [.۱۶-۱۵]المزمل: («۱۶او را به شدّت مجازات کردیم ) 

دوم: اینکه الله متعال راضی نیست که در عبادتش کسی را با او 
فرشته  نه  سازند؛  بهشریک  که  پیامبری  نه  و  ب  مُقَرَّ مردم   ای  سوی 

 فرستاده شده است؛ و دلیل آن، فرمودهٔ الله متعال است: 

حَدٗاِ﴿
َ
أ  ِ فَلاَِتدَۡعُواِْمَعَِٱلِلَّّ  ِ َّ دَِلِلّ  ِٱلمَۡسََٰج  نَّ

َ
 ﴾ 18وَأ

»و اینکه مساجد از آنِ الله است؛ پس کسی را ]در مساجد[ با   
 [. ۱۸]جن:  الله ]به عبادت[ نخوانید«
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سوم: اینکه هرکس از پیامبر اطاعت کند و الله را یکتا بداند؛ برای 
اند او دوستی و یاریِ کسانی که با الله و رسولش به دشمنی برخاسته

 ترین خویشاوند باشد. جایز نیست، هرچند نزدیک 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

﴿ِ َ ٱلِلَّّ حَادَِّٓ مَنِۡ يوَُادُّٓونَِ ر ِ ٱلۡأٓخ  ِ وَٱليَۡوۡم   ِ ب ٱلِلَّّ يؤُۡم نُونَِ قَوۡمٗاِ تَج دُِ اِ
َّ ل

وْلََٰٓئ كَِ
ُ
أِ يرَتَهُمۡۚۡ وِۡعَش 

َ
أِ َٰنَهُمۡ إِ خۡوَ وۡ

َ
أِ بۡنَاءَٓهُمۡ

َ
أِ وۡ
َ
أِ وَرسَُولهَُۥِوَلوَِۡكَانوُٓاِْءَاباَءَٓهُمۡ
يَِّ
َ
يمََٰنَِوَأ وب ه مُِٱلإۡ 

َٰتِٖتَجرۡ يِِكَتَبَِف ىِقُلُ لُهُمِۡجَنَّ وَيدُۡخ  دَهُمِب رُوحِٖم  نۡهُُِۖ
وْلََٰٓئ كَِ

ُ
أ عَنۡهُِۚۡ وَرَضُواِْ عَنۡهُمِۡ ِ ُ ىَِٱلِلَّّ رَض  نهََٰۡرُِخََٰل د ينَِف يهَاِۚۡ

َ
ٱلأۡ تَحۡت هَاِ م نِ

هُمُِٱلمُۡفۡل حُونَِ  ِ زۡبَِٱلِلَّّ ِح  لآَِإ نَّ
َ
أ زۡبُِٱلِلَّّ ِۚۡ  ﴾ 22ح 

نمی  را  قومی  هیچ  پیامبر،[  قیامت  »]ای  روز  و  الله  به  یابی که 
ایمان داشته باشند ]و در عین حال،[ با کسانی که با الله و رسولش  

یا  ]دشمنی و[ مخالفت می  ورزند، دوستی کنند؛ اگر چه پدرانشان 
آن  باشند.  خویشاوندانشان  یا  برادرانشان  یا  کسانی  فرزندانشان  ها 

در ]صفحۀ[ دل را  ایمان  ]الله[  به  هستند که  و  هایشان نوشته است 
ها  ها را تقویت ]و تأیید[ نموده است؛ و آنروحی از جانب خود، آن 
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باغ  به  میرا  وارد  بهشت[  ]از  آن  هایی  ]درختان[  زیر  از  که  کند 
ها راضی  مانند. الله از آن جویبارها جاری است؛ جاودانه در آن می

الله راضیاست و آن  گاه  اند. آن ها ]نیز[ از  الله هستند. آ ها حزبِ 
 [. ۲۲]مجادله:   تردید، حزبِ الله رستگارند.« باشید! بی 

بدان ـ الله تو را به اطاعتش راهنمایی کند ـ که: حنیفیت ـ ملت  
ـ این است که تنها الله را عبادت کنی و دین    - علیه السلام-ابراهیم  

را برای او خالص گردانی، و الله متعال همهٔ مردم را بدان امر کرده و 
 فرماید:که الله متعال می آنان را برای آن آفریده است؛ چنان

اِل يَعۡبُدُونِ ﴿
َّ ِوَٱلإۡ نسَِإ ل  ﴾ 56وَمَاِخَلقَۡتُِٱلجۡ نَّ

ام که مرا عبادت کنند ]و »و جن و انس را فقط برای این آفریده  
[. و »یعبدون« به ۵۶]الذاریات:    از بندگیِ دیگران سر باز زنند[.«

 معنای »یوحدون«: »موحد باشند« است. 

ترین چیزی که الله متعال به آن فرمان داده، توحید است؛  و بزرگ 
 و آن عبارت است از: یگانه قرار دادن الله در عبادت. 
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ترین چیزی که الله متعال از آن نهی فرموده است: شرک بزرگ 
 است؛ و آن عبارت است از: دعای غیر الله همراه با او. 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

ا﴿ ِشَيۡـ ٗ ِوَلاَِتشُۡر كُواِْب ه ۦ َ  ﴾ ...وَٱعۡبُدُواِْٱلِلَّّ

با او شریک نگردانید...«  را  الله را عبادت کنید و چیزی   »و 
 [. ۳۶]النساء: 

پس اگر از تو سؤال شد: سه اصلی که شناختشان بر هر انسانی 
 اند؟ واجب است کدام

و  دینش،  و  پروردگارش،  به  نسبت  بنده  شناختِ  بگو:  پس 
 وسلم. علیهالله پیامبرش محمد صلی

 ]اصل اول[ 

 پس اگر به تو گفته شد: »پروردگار تو کیست؟« 

با   را  جهانیان  دیگر  و  من  که  است  الله  من  پروردگار  بگو: 
های خود پرورانده است. او معبود من است و معبودی دیگر  نعمت 
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 جز او نیست؛ و دلیل آن، فرمودهٔ خداوند متعال است:

ِٱلۡعََٰلمَ ينَِ﴿ رَب    ِ َّ  ﴾ 2ٱلحۡمَۡدُِلِلّ 

ستایش   سپاس تمام  ]و  جهانیان ها  پروردگار  ـ  الله  آنِ  از  ـ    ها[ 
[. هر آنچه جز الله است، عالَم است، و من ۲]سورهٔ فاتحه:    است؛

 یکی از همان عالَم هستم. 

چیزی  چه  با  را  »پروردگارت  شد:  پرسیده  تو  از  اگر  پس 
 شناختی؟« 

 هایش و مخلوقاتش. بگو: با نشانه

 های ]توان و تدبیر[ او، شب و روز و خورشید و ماه است. از نشانه 

هاست،  گانه و هرکس در آنهای هفتهای او: آسمانو از آفریده 
هاست، و آنچه میان آن دو  گانه و هرکس در آن های هفت و زمین
 است. 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

﴿ِ مۡس  ل لشَّ لاَِتسَۡجُدُواِْ ِۡۚ مۡسُِوَٱلقَۡمَرُ هَارُِوَٱلشَّ َّيۡلُِوَٱلنَّ ٱل وَم نِۡءَايََٰت هِ 
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ِإ نِكُنتُمِۡإ يَّاهُِتَعۡبُدُونَِ َّذ يِخَلقََهُنَّ  ﴾ 37وَلاَِل لقَۡمَر ِوَٱسۡجُدُواِْۤلِلَّهِِۤٱل

نشانه   تدبیر[ او، شب و روز و خورشید و ماه »از  های ]توان و 
را  او  تنها  اگر  بلکه  نکنید؛  سجده  ماه  و  خورشید  برابر  در  است. 

می  آنعبادت  که  الله  بر  کنید.«کنید،  سجده  است  آفریده  را   ها 
 [. ۳۷]فصلت:  

 و سخن حق تعالی: 

﴿ِ ثُمَّ يَّامِٖ
َ
أ تَّة ِ س  ف ىِ رۡضَِ

َ
وَٱلأۡ ِ مََٰوََٰت  ٱلسَّ خَلقََِ َّذ يِ ٱل ِ ُ رَبَّكُمُِٱلِلَّّ ِ إ نَّ

مۡسَِوَٱلقَۡمَرَِ هَارَِيَطۡلُبُهُۥِحَث يثٗاِوَٱلشَّ َّيۡلَِٱلنَّ ىِٱل ِِۖيُغۡش  ِعلَىَِٱلۡعَرۡش  ٱسۡتَوَىَٰ
وَِ ٱلخۡلَقُِۡ لهَُِ لاَِ

َ
أ ِ ٓۦۗٓ مۡر ه 

َ
ب أ ِ رََٰتِۭ مُسَخَّ ِِوَٱلنُّجُومَِ رَبُّ ِ ُ ٱلِلَّّ تَبَارَكَِ ِٓۗ مۡرُ

َ
ٱلأۡ

 ﴾ 54ٱلۡعََٰلمَ ينَِ

ها و گمان، پروردگار شما الله است که آسمان »]ای مردم،[ بی  
]آن  سپس  آفرید؛  روز  شش  در  را  و  زمین  جلال  شایستهٔ  که  گونه 

عظمت اوست[ بر عرش قرار گرفت. ]روشناییِ[ روز را با ]تاریکیِ[ 
پیوسته[ شب می  ]و  شتابان  را  ]دیگری[  آن  ]هر یک،[  پوشانَد که 
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جوید و خورشید و ماه و ستارگان را ]پدید آورد[ که ]همگی[ به  می
گاه باشید! آفرینش و  فرمانِ او به خدمت ]انسان[ گماشته شده  اند. آ

فرمانروایی، از آنِ اوست. پربرکت ]و بزرگ[ است الله که پروردگار  
 [.۵۴]الأعراف:  جهانیان است.« 

فرمودۀ حق   این  آن،  رب )پروردگار(: همان معبود است؛ دلیل 
 تعالی است: 

م نِ﴿ َّذ ينَِ وَٱل خَلقََكُمِۡ َّذ يِ ٱل رَبَّكُمُِ ٱعۡبُدُواِْ ٱلنَّاسُِ هَاِ يُّ
َ
يََٰٓأ

تَتَّقُونَِ مَاء21َِِِِٓقَبۡل كُمِۡلعََلَّكُمِۡ وَٱلسَّ ف رََٰشٗاِ رۡضَِ
َ
ٱلأۡ َّذ يِجَعَلَِلكَُمُِ ٱل

ِر زۡقٗاِِ مَرََٰت  ِم نَِٱلثَّ خۡرَجَِب ه ۦ
َ
مَاءٓ ِمَاءِٓٗفَأ نزَلَِم نَِٱلسَّ

َ
فَلاَِِب نَاءِٓٗوَأ لَّكُمُِۡۖ

نتُمِۡتَعۡلمَُونَِ
َ
ندَادٗاِوَأ

َ
أ  ِ َّ  ﴾ 22تَجۡعَلُواِْلِلّ 

»ای مردم! پروردگار خویش را عبادت کنید؛ همان ذاتی که شما   
 ( ۲۱و پیشینیانتان را آفرید؛ باشد که پرهیزگار شوید )

همان ذاتی که زمین را برای شما گستراند و آسمان را ]همچون  
سقفی[ بالای سرتان قرار داد و از آسمان، آبی فروفرستاد و به وسیلۀ  
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ها را به وجود آورد تا روزیِ شما باشد؛ پس همتایانی  آن، انواع میوه 
در ندهید،  قرار  الله  می حالیبرای  را[  ]حقیقت  )که    (« ۲۲دانید 

 [. ۲۲-۲۱]البقره: 

»خالقِ این اشیا، همو شایستهٔ   گوید:ابن کثیر رحمه الله تعالی می 
 عبادت است.« 

و انواع عبادتی که الله تعالی به آن امر نموده است، مانند: اسلام، 
بیم،   رغبت،  توکل،  امید،  ترس،  دعا،  جمله:  از  و  احسان؛  ایمان، 
خشوع، خشیت، انابه، یاری جستن، پناه خواستن، به فریاد خواستن، 

ها امر نموده قربانی، نذر، و دیگر انواع عباداتی که الله تعالی به آن 
اند؛ و دلیل آن، فرمایش الله متعال است  است، همگی ویژهٔ الله تعالی 

 فرماید:که می

حَدٗاِ﴿
َ
أ  ِ فَلاَِتدَۡعُواِْمَعَِٱلِلَّّ  ِ َّ دَِلِلّ  ِٱلمَۡسََٰج  نَّ

َ
 ﴾ 18وَأ

»و اینکه مساجد از آنِ الله است؛ پس کسی را ]در مساجد[ با   
 [. ۱۸]جن:  الله ]به عبادت[ نخوانید«
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او  دهد؛  انجام  الله  غیر  برای  را  عبادت  از  چیزی  هرکس  پس 
 مشرک و کافر است؛ و دلیل آن، فرمایشِ الله تعالی است: 

سَابهُُۥِ﴿ مَاِح  فإَ نَّ ِ ب ه ۦ لهَُۥِ برُۡهََٰنَِ لاَِ ءَاخَرَِ إ لََٰهًاِ  ِ مَعَِٱلِلَّّ يدَۡعُِ وَمَنِ
َٰف رُونَِ ِإ نَّهُۥِلاَِيُفۡل حُِٱلۡكَ ٓۦۚۡ  ﴾ 117ع ندَِرَب  ه 

بر   دلیلی  هیچ  یقیناً  بخواند،  الله  با  دیگری  معبود  هرکس  »و 
]حقانیتِ[ آن نخواهد داشت؛ و حسابِ او با پروردگارش خواهد بود.  

 [. ۱۱۷]المؤمنون:  شوند.«تردید، کافران رستگار نمیبی 

ةِ "ِِو در حدیث آمده است: ب اد 
ِالع  خُّ ِم  اء  ع  »دعا اساس و مغز   ."الدُّ

 عبادت است«. 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

ذ ينَِيسَۡتَكۡب رُونَِعَنِۡ﴿
َّ ِٱل بِۡلكَُمِۡۚۡإ نَّ سۡتَج 

َ
وَقاَلَِرَبُّكُمُِٱدۡعُون ىِٓأ

ر ينَِ ونَِجَهَنَّمَِدَاخ 
 ﴾ 60ع بَادَت ىِسَيَدۡخُلُ

را   شما  ]دعای[  تا  بخوانید،  دعا  به  مرا  فرمود:  »پروردگارتان 
کنند، به زودی با  اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی می 
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 [۶۰]غافر:  شوند.«خواری به جهنم وارد می 

 دلیل خوف، این سخن حق تعالی است که:

ؤۡم ن ينَِ﴿... ِإ نِكُنتُمِمُّ  ﴾فَلاَِتَخاَفُوهُمِۡوخََافُون 

بترسید«.   از من  و  نترسید  آنان  از  دارید،  ایمان  اگر  ]آل   »پس 
 [. ۱۷۵عمران: 

 دلیلِ رجاء، این فرمودۀ حق تعالی است: 

يشُۡر كِۡ﴿... وَلاَِ صََٰل حٗاِ عَمَلاِٗ فَلۡيَعۡمَلِۡ ِ رَب  ه ۦ ل قَاءَِٓ يرَجُۡواِْ كَانَِ فَمَنِ
حَدََۢاِ

َ
ٓۦِأ رَب  ه   ﴾ ب ع بَادَةِ 

کس به دیدارِ پروردگارش ]در آخرت[ امید دارد، باید  »پس هر  
کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادتِ پروردگارش شریک  

 [. ۱۱۰]الکهف:  نسازد«.

 و دلیلِ توکل، این فرمودۀ حق تعالی است: 

ؤۡم ن ينَِ﴿... فَتَوكََّلوُٓاِْإ نِكُنتُمِمُّ  ِ  ﴾ وعَلَىَِٱلِلَّّ
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[. و این دعای ۲۳]المائدة:    »و اگر مؤمنید، بر الله توکل کنید« 
 ایشان: 

فَهُوَِحَسۡبُهُِ﴿...  ِ  ﴾ ...وَمَنِيَتَوكََّلِۡعلَىَِٱلِلَّّ

است.  کافی  برایش  تعالی  او  کند،  توکل  الله  بر  کس  هر    و 
 [ ۳]الطلاق: 

 دلیلِ امید، ترس و فروتنی، این فرمودۀ حق تعالی است: 

وكََانوُاِِْ﴿... ُِۖ وَرَهَبٗا رغََبٗاِ وَيَدۡعُونَنَاِ ِ ٱلخۡيَۡرََٰت  ف ىِ يسََُٰر عُونَِ كَانوُاِْ إ نَّهُمِۡ
ع ينَِ  ﴾ لنََاِخََٰش 

شتافتند و در حال بیم و امید »آنان همواره در کارهای خیر می 
می  را  بودند.«ما  فروتن  و[  ]فرمانبردار  ما  برای  پیوسته  و    خواندند 

 [. ۹۰]الأنبیاء: 

 دلیلِ خشیت، این فرمودۀ حق تعالی است: 

 ﴾ ...فَلاَِتَخشَۡوهُۡمِۡوَٱخۡشَوۡنِ ﴿...
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 [. ۳]المائدة:  »پس از آنان نترسید و از من بترسید« 

الله(، این فرمودۀ حق تعالی  اِنابه)توبه و بازگشت به سوی  دلیلِ 
 است: 

سۡل مُواِْلهَُِ﴿
َ
ِرَب  كُمِۡوَأ ن يبُوٓاِْإ لىََٰ

َ
 ﴾ ...وَأ

  تان بازگردید و تسلیم ]فرمانِ[ او شوید..«. »به سوی پروردگار  
 [. ۵۴]الزمر: 

 دلیلِ استعانت؛ این فرمودۀ حق تعالی است: 

 ﴾ 5إ يَّاكَِنَعۡبُدُِوَإِيَّاكَِنسَۡتَع ينُِ﴿

می   عبادت  را  تو  تنها  ]و »]پروردگارا[  یاری  تو  از  تنها  و  کنیم 
می است:۵]الفاتحه:    جوییم.«مدد[  آمده  حدیث  در  و  اِِ"ِِ[،  إ ذ 

ِ
 
ب الل ِ ن 

ت ع  ف اس  ِ ن ت  ت ع  الله    ."اس  از  خواستی،  یاری  و  کمک  »هرگاه 
 درخواست کمک کن«

 و دلیلِ استعاذه )پناه بردن(، این فرمودۀ حق تعالی است: 



 

16 

ِٱلفَۡلقَِ ﴿ عُوذُِب رَب  
َ
 ﴾ 1قُلِۡأ

]فلق:    برم«دم پناه می»]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار سپیده 
 [، و۱

﴿ِ ِٱلنَّاس  عُوذُِب رَب  
َ
 ﴾ 1قُلِۡأ

 [. ۱]ناس:  برم«»]ای پیامبر،[ بگو: »به پروردگار مردم پناه می  

 و دلیل استغاثه، این فرمودۀ حق تعالی است: 

 ﴾ ...إ ذِۡتسَۡتَغ يثُونَِرَبَّكُمِۡفٱَسۡتَجَابَِلكَُمِۡ﴿

»]روز بدر را به یاد آورید؛[ آنگاه که از پروردگارتان فریادرسی  
یاری  می]و  پذیرفت...« [  را  شما  ]درخواستِ[  او  و    خواستید 

 [. ۹]الأنفال: 

 و دلیل ذبح، این فرمودۀ حق تعالی است:

ٱلۡعََٰلمَ ينَِ﴿ ِ رَب    ِ َّ لِلّ  وَمَمَات ىِ وَمَحۡيَايَِ وَنسُُك ىِ صَلاَت ىِ ِ إ نَّ لا162َِِِقُلِۡ
 ﴾ ...شَر يكَِلهَُِ
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های من و زندگی و مرگم همه تردید، نمازم و قربانی»بگو: بی  
 ۱۶۲ـ است برای الله ـ پروردگار جهانیان 

[. و از  ۱۶۳-۱۶۲]الأنعام:    [ شریکی ندارد...« ]همان ذاتی که  
ِ"ِِسنت:

 
اِلل ي ر  غ 

ِل  ب ح  ِذ  ن  اِلل ِم  ن  ع  »الله کسی که برای غیر الله قربانی    ."ل 
 می کند را لعنت کرده است« 

 دلیل نذر، این فرمودۀ حق تعالی است: 

يرٗاِ﴿ هۥُِمُسۡتَط  وَيخََافُونَِيوَۡمٗاِكَانَِشَرُّ  ﴾ 7يوُفُونَِب ٱلنَّذۡرِ 

ترسند که کنند و از روزی می »]بندگان نیکوکار[ به نذر وفا می 
 [. ۷]الإنسان:  ]عذاب و[ شرّ آن فراگیر است.«

 ]اصل دوم[ 

شناخت دین اسلام با ادله، و آن عبارت است از: تسلیم شدن در  
بردن از او با طاعت، و برائت از شرک و  برابر الله با توحید، و فرمان 

 اهل آن. 

 و آن دارای سه مرتبه است: اسلام، ایمان و احسان. 
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 ای ارکانی دارد.و هر مرحله 

دادن به اینکه معبودی ]به حق[ اند: گواهیگانه»ارکان اسلام پنج 
جز الله نیست و اینکه محمد فرستادهٔ الله است، و برپا داشتن نماز،  

 و دادن زکات، و روزهٔ رمضان، و حج بیت الله الحرام.« 

 دلیلِ شهادت؛ این سخن حق تعالی است که: 

قاَئٓ مََۢاِ﴿ ِ ع لمۡ 
ٱلۡ وْلوُاِْ

ُ
وَأ وَٱلمَۡلََٰٓئ كَةُِ هُوَِ اِ

َّ إ ل إ لََٰهَِ لآَِ نَّهُۥِ
َ
أ ِ ُ ٱلِلَّّ شَه دَِ

عَز يزُِٱلحۡكَ يمُِ
َّاِهُوَِٱلۡ ِلآَِإ لََٰهَِإ ل ِۚ  ﴾ 18ب ٱلقۡ سۡط 

که ]در جهان هستی[ برپادارندۀ عدل است، گواهی داده »الله،   
حق[ جز او نیست و فرشتگان و علما ]نیز بر  است که معبودی ]به 

حق[ جز او دهند[. معبودی ]بهیگانگی و عدالتِ الهی گواهی می
 [ ۱۸]آل عمران:  ناپذیرِ حکیم است.«نیست ]که[ شکست 

 حقی جز الله نیست. و معنای آن: معبود به 

 شود.کنندهٔ همهٔ آنچه است که جز الله عبادت می »لَا إِلَهَ« نفی 

 »إِلاَّ اللهُ«: اثباتِ اختصاصِ عبادت به اللهِ یگانه است. 
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الله سبحانه و تعالی در عبادتش هیچ شریکی ندارد، چنانکه در  
 مُلک خود نیز هیچ شریکی ندارد.

 سازد؛ فرمودهٔ خداوند متعال است:و تفسیری که آن را روشن می 

اِتَعۡبُدُونَِ﴿ ٓۦِإ نَّن ىِبرََاءِٓٞم  مَّ وَقَوۡم ه  ب يهِ 
َ
َٰه يمُِل أ َّذ ي26ِِِوَإِذِۡقاَلَِإ برَۡ َّاِٱل إ ل

 ﴾ ..فَطَرَن ى

که ابراهیم به پدر و قومش گفت: »از  »]یاد کن[ هنگامی را   
 ۲۶کنید، بیزارمآنچه شما عبادت می 

است..«  آفریده  مرا  ذاتی که  از  و ۲۷،  ۲۶]الزخرف:    مگر   ،]
 سخنِ حق تعالی که:

َّاِنَعۡبُدَِ﴿ ل
َ
بيَۡنَنَاِوَبَيۡنَكُمِۡأ ِِۭ ِكَل مَةِٖسَوَاءٓ ِتَعَالوَۡاِْإ لىََٰ هۡلَِٱلكۡ تََٰب 

َ
أ قُلِۡيََٰٓ

ِ رۡبَابٗاِم  نِدُون 
َ
ذَِبَعۡضُنَاِبَعۡضًاِأ اِوَلاَِيَتَّخ  ِشَيۡـ ٗ ِوَلاَِنشُۡر كَِب ه ۦ َ َّاِٱلِلَّّ إ ل

وۡاِْفَقُولوُاِْٱشۡهَدُواِْب ِ
َّ فإَ نِتوََل نَّاِمُسۡل مُونَِٱلِلَّّ ِۚۡ

َ
 ﴾ 64أ

»]ای پیامبر،[ بگو: »ای اهل کتاب، به سوی سخنی بیایید که  
میان ما و شما عادلانه است ]و انحرافی از حق در آن نیست:[ که 
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جز الله را عبادت نکنیم و چیزی را ]در قدرت و تدبیر[ با او شریک  
نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای الله، معبود نگیرند«. اگر  
آنان[   به  مؤمنان،  ]ای  پس  گرداندند،  روی  دعوت[  این  ]از  آنان 

]آل عمران:   بگویید: »گواه باشید که ما تسلیم ]اوامر الهی[ هستیم«.
۶۴.] 

دادن به اینکه محمد فرستادهٔ الله است، فرمایشِ  و دلیلِ شهادت 
 او تعالی است: 

مَاِعَن تُّمِۡحَر يصٌِ﴿ يۡهِ 
كُمِۡعَز يزٌِعَلَ نفُس 

َ
لقََدِۡجَاءَٓكُمِۡرسَُولِٞم  نِۡأ

يمِٞ  ﴾ 128عَلَيۡكُمِب ٱلمُۡؤۡم ن ينَِرَءُوفِٞرَّح 

دیدنتان »یقیناً پیامبری از ]میان[ خود شما به سویتان آمد که رنج  
بر او ]گران و[ دشوار است و بر ]هدایت[ شما سخت اصرار دارد و 

 [. ۱۲۸]توبه: ]نسبت[ به مؤمنان، دلسوز ]و[ مهربان است.«

دادن به اینکه محمد فرستادهٔ الله است: اطاعت از  معنای گواهی 
دهد و دوری از کند و تصدیق او در آنچه خبر میاو در آنچه امر می
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دارد؛ و اینکه نباید الله را عبادت کرد مگر کند و بازمیآنچه نهی می 
 به همان شکلی که خود مشروع ساخته است. 

دلیل نماز و زکات و تفسیر توحید، این سخن حق تعالی است که 
 فرماید: می

وَيُق يمُواِِْ﴿ حُنَفَاءَِٓ ٱلد  ينَِ لهَُِ ينَِ مُخۡل ص  ِ َ ٱلِلَّّ ل يَعۡبُدُواِْ َّاِ إ ل م رُوٓاِْ
ُ
أ وَمَآِ

َٰل كَِد ينُِٱلقَۡي  مَة  وَذَ ِۡۚ ةَ كَوَٰ ةَِوَيؤُۡتوُاِْٱلزَّ وَٰ
لَ  ﴾ 5ٱلصَّ

که »و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را عبادت کنند درحالی  
دین ]خود[ را برای او خالص گردانند ]و از شرک و عبادت معبودان 
باطل،[ به توحید روی آورند؛ و نماز برپا دارند و زکات بپردازند؛ و 

 [. ۵]بینه:  این است آیین راستین و مستقیم.«

 و دلیل روزه، این سخن حق تعالی است که:

َّذ ينَِ﴿ يَامُِكَمَاِكُت بَِعلَىَِٱل َّذ ينَِءَامَنُواِْكُت بَِعَلَيۡكُمُِٱلص   هَاِٱل يُّ
َ
يََٰٓأ

 ﴾ 183م نِقَبۡل كُمِۡلعََلَّكُمِۡتَتَّقُونَِ

اید، روزه بر شما واجب شده است  »ای کسانی که ایمان آورده  
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بر کسانی همان ]نیز[ واجب شده    گونه که  بودند  از شما  که پیش 
 [. ۱۸۳]سورهٔ بقره:  بود؛ باشد که پرهیزگار شوید.« 

 دلیل حج: این سخن حق تعالی است که: 

وَمَنِ...﴿ سَب يلاِٗۚۡ إ ليَۡهِ  ٱسۡتَطَاعَِ ِ مَن  ِ ٱلبَۡيۡت  ِ ح جُّ ِ ٱلنَّاس  علَىَِ  ِ َّ وَلِلّ 
ِٱلۡعََٰلمَ ينَِ ِعَن  ِغَن ىٌّ َ ِٱلِلَّّ  ﴾كَفَرَِفإَ نَّ

»و بر مردم ]واجب[ است که برای ]عبادتِ[ الله قصد آن خانه  
کنند ]البته برای[ کسی که توانایی ]مالی و جسمی[ رفتن به سوی  

تردید، الله از  کس ]به فریضۀ حج[ کفر ورزد، بی آن را دارد؛ و هر  
 [۹۷]آل عمران:  نیاز است.«جهانیان بی 

ها  مرتبهٔ دوم: ایمان؛ و آن: هفتاد و چند شعبه است؛ برترینِ آن 
ترینش برداشتنِ سببِ اذیت و آزار از  الله است و پایین الاگفتنِ لااله

 ای از ایمان است. راه، و حیا شعبه

و  او،  ملائکهٔ  و  الله،  به  ایمان  است:  مورد  شش  آن  ارکان 
خیر آن    -هایش، و پیامبرانش، و روز آخرت، و ایمان به تقدیر  کتاب
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 . -و شرّ آن 

 گانه، این فرمودۀ حق تعالی است: دلیل بر این ارکانِ شش 

﴿ِ نَّ وَلََٰك  ِ وَٱلمَۡغۡر ب  ِ ٱلمَۡشۡر ق  ق بَلَِ وجُُوهَكُمِۡ ُّواِْ توَُل نِ
َ
أ ِ ٱلبۡ رَّ لَّيۡسَِ

نَِۧ  ـ ب ي  ِوَٱلنَّ ر ِوَٱلمَۡلََٰٓئ كَة ِوَٱلكۡ تََٰب  ِٱلۡأٓخ  وَٱليَۡوۡم   ِ ِمَنِۡءَامَنَِب ٱلِلَّّ  ﴾ ...ٱلبۡ رَّ

»نیکی ]فقط[ این نیست که ]برای نماز[ روی خود را به سوی  
مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی به الله  
  و روز قیامت و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران ایمان آورد...« 

 [ ۱۷۷]بقره: 

 و دلیل قدر، این فرمودۀ حق تعالی است:

ِخَلقَۡنََٰهُِب قَدَرِٖ﴿ ِشَىۡء 
 ﴾ 49إ نَّاِكُلَّ

 [. ۴۹]القمر:  ایم«اندازه آفریده تردید، ما هر چیزی را به»بی  

مرتبهٔ سوم: احسان ـ یک رکن است ـ؛ و آن این است که چنان 
می  را  او  گویا  که  کنی  عبادت  را  متعال  را الله  او  اگر  پس  بینی؛ 

 بیند.بینی ]این را بدانی که[ او تو را می نمی
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 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

نُونَِ﴿ حسۡ  َّذ ينَِهُمِمُّ قَواِْوَّٱل َّذ ينَِٱتَّ ِمَعَِٱل َ ِٱلِلَّّ  ﴾ 128إ نَّ

تردید، الله با کسانی است که پرهیزگاری کردند و کسانی »بی  
 [ ۱۲۸]النحل:  که نیکوکارند.«

 و سخن حق تعالی این است که:

يمِ ﴿ عَز يز ِٱلرَّح 
ينَِتَقُوم217ُِِِوَتوَكََّلِۡعلَىَِٱلۡ َٰكَِح  َّذ يِيرََى وَتَقَلُّبَك218َِِِٱل

ينَِ د  َٰج   ﴾ 219ف ىِٱلسَّ

 ۲۱۷ناپذیرِ مهربان توکل کن»و بر ]الله[ شکست  

ذاتی    برمی همان  عبادت[  ]برای  چون  را  که  تو  خیزی، 
 ۲۱۸بیندمی

سجده   میان  را  تو  برخاستِ[  و  نشست  ]و  حرکت  کنندگان  و 
 [.۲۱۹-۲۱۷]الشعراء:  نگرد[«]می

 و سخن حق تعالی: 



 

25 

تَعۡمَلُونَِم نِۡ﴿ وَلاَِ م نۡهُِم نِقرُۡءَانِٖ تَتۡلُواِْ وَمَاِ نِٖ
ۡ
شَأ ف ىِ وَمَاِتكَُونُِ

َّاِكُنَّاِعَلَيۡكُمِۡشُهُودًاِإ ذِۡتفُ يضُونَِف يه ِ ِإ ل  ﴾ ...عَمَل 

[  ای از»و ]ای پیامبر،[ تو مشغول هیچ کاری نیستی و هیچ ]آیه  
نمی  را  قرآن[   =[ کاری آن  هیچ  مردم،[  ای  نیز  ]شما  و  خوانی؛ 

آن می نمی به  آنگاه که  اینکه  بر ]کارهای[ کنید، مگر  ما  پردازید، 
 [ آیه. ۶۱]یونس:  شما گواهیم...« 

و از سنت، دلیل آن: حدیث مشهور جبرئیل است، از عمر ـ رضی 
ا"ِِالله عنه ـ روایت است که گفت: ِِب ي ن م  ات  ِصلى الله عليه وسلمِذ 

 
ِالل ول  س  ِر  ن د 

ِع  ن  ن ح 

ِِ ،ِلَ  ر  ع  الش  ِ
اد  و  ِس  يد 

د  ،ِش  الثِّي اب  ِ ب ي اض  ِ يد 
د  لٌ،ِش  ج  ي ن اِر  ل  ِع  ِط ل ع  إ ذ  ِ، م  ي و 

ِصلى الله عليه وسلمِ يِّ
الن ب  إ ل ىِ ِ ل س  ج  ت ىِ ح  دٌ،ِ أ ح  ن اِ

م  ه ِ ف  ر  ي ع  ِ لَ  و  ِ، ر  ف  الس  ِ أ ث ر  ِ
ي ه  ل  ع  ىِ ي ر 

ِِ ن د  أ س  ِ!ف  د  م  ح  :ِي اِم  ق ال  ،ِو 
ي ه  ذ 

ل ىِف خ  ِع  ي ه  ف  ِك  ع  ض  و  ،ِو 
ب ت ي ه  ك  ِإ ل ىِر 

ب ت ي ه  ك    ر 
نشسته بودیم ناگهان   صلى الله عليه وسلمیکی از روزها در حالی که ما نزد رسول الله 

ار سفید، و موهای بسیار سیاه بر ما وارد شد، اما  مردی با لباس بسی
نمینشانه  دیده  او  در  سفر  هیچهای  و  را شد،  او  ما  از  کدام 
نشست، به طوری که زانوهایش    صلى الله عليه وسلمشناخت، تا اینکه پیش پیامبر  نمی
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را به زانوهای ایشان چسباند و دو دستش را روی دو رانش گذاشت  
 و گفت: ای محمد!

م ؟ لَ  س 
ِالإ  ن  ن يِع  ب ر   دربارهٔ اسلام به من بگو؟  أ خ 

دًاِِ م  ح  ِم  أ ن  ِو  ِالل  ِإ لَ  ه  ِإ ل  ِأ لَ  د  ه  ِت ش  :ِأ ن  م  لَ  س 
ِصلى الله عليه وسلم:ِالإ 

 
ِالل ول  س  ِر  ال  ق  ف 

ِ ج  ت ح  و  ِ، ان  ض  م  ر  ِ وم  ت ص  و  ِ، اة  ك  الز  ِ ي 
ت  ت ؤ  و  ِ، ة  لَ  الص  ِ يم 

ت ق  و  ِ،
 
الل ِ ول  س  ر 

ِِ ق ت  د  ص  ِ: ق ال  ب يلًَ،ِ س  ِ ي ه  إ ل  ِ ت  ت ط ع  اس  ِ
إ ن  ِ ه ِِِ-الب ي ت  أ ل  ي س  ه ،ِ ل  ب ن اِ

ج  ف ع 

ِِ ه  ق  دِّ ي ص  فرمود: »اسلام این است که گواهی   صلى الله عليه وسلمپس رسول الله    .–و 
]به  اینکه محمد  دهی که هیچ معبود  و  ندارد  الله وجود  حقی[ جز 

فرستادهٔ الله است، و نماز را برپا بداری، و زکات را بدهی، و رمضان  
خ حج  داشتی  توانایی  اگر  و  بگیری،  روزه  بهرا  را  خدا  جای انهٔ 

آوری«. گفت: »راست گفتی« ـ پس ما از او به شگفت آمدیم که 
 کند.پرسد و او را تصدیق میاز او می 

؟ ان  يم 
ِالإ   ن  ن يِع  ب ر  أ خ  :ِف  گاه ساز  ق ال   گفت: پس مرا از ایمان آ

ِِ ن 
م  ت ؤ  ،ِو  ر 

خ  ِالْ  م  الي و  ،ِو 
ل ه  س  ر  ،ِو 

ت ب ه  ك  ،ِو 
ت ه  ئ ك  لَ  م  ،ِو 

 
بِ الل ن 

م  ِت ؤ  أِ ن  : ق ال 

. ق ت  د  :ِص  ه ،ِق ال  رِّ ش  ِو 
ه  ي ر  ِخ  ر  د  اش فرمود: »اینکه به الله و ملائکه  ب الق 
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کتاب  به  و  و  باشی؛  داشته  ایمان  آخرت  روز  و  پیامبرانش  و  هایش 
 تقدیر ـ خیر آن و شر آن ـ ایمان داشته باشی«. گفت: راست گفتی. 

؟ ان  س  ح  ِالإ   ن  يِع 
ن  ب ر  أ خ  :ِف   گفت: از احسان به من خبر بده.  ق ال 

. اك  ي ر  ِ إ ن ه  ف  ِ اه  ت ر  ِ ن  ت ك  ِ م  ل  ِ إ ن  ف  ِ، اه  ت ر  ِ أ ن ك  ك  الل ِ ِ ب د  ت ع  ِ أ ن  ِ: فرمود:   ق ال 
بینی؛  »این است که الله متعال را چنان عبادت کنی که گویا او را می

 بیند.«بینی، ]این را بدانی که[ او تو را می پس اگر او را نمی 

ة ؟ اع  ِالس  ن  يِع 
ن  ب ر  أ خ  :ِف  گفت: پس دربارهٔ قیامت به من خبر    ق ال 

 بده؟ 

. ائ ل  ِالس  ن 
ِم  ل م  ب أ ع  اِ ن ه  ِع  ول  ؤ  س  الم  اِ :ِم  شونده فرمود: »پرسش  ق ال 

گاه   تر نیست.« دربارهٔ آن از پرسشگر آ

ا؟ ه 
ات  ار  ِأ م  ن  يِع 

ن  ب ر  أ خ  :ِف  های آن خبر گفت: پس مرا از نشانه   ق ال 
 بده؟ 

ا، ب ت ه  ة ِر  ِالأ م  د 
ِت ل  :ِأ ن  أ نِ ِق ال  ،ِِو  اء  ِالش  اء  ع  ة ِر  ال  ِالع  اة  ر  ِالع  اة  ف  ىِالح  ت ر 

.ِ الب ن ي ان  يِ
ِف  ل ون  ت ط او  بزاید؛ و   ي  بانوی خویش را  فرمود: »اینکه کنیز 

برهنه و تهی  پابرهنگانِ  ببینی  بلند اینکه  دست، شبانانِ گوسفند، در 
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 گیرند«.کردنِ بناها بر یکدیگر پیشی می

؟ِ ائ ل  ِالس  ن  يِم  ر  !ِأ ت د  ر  م  ي:ِي اِع 
ِل  ال  ِق  يًّا،ِث م 

ل  ِم  ب ث ت  ل  ِف  ِان ط ل ق  :ِث م  ق ال 

مِ  ين ك 
د  ِ م  ك  لِّم  ي ع  ِ م  ت اك  أ  ِ، يل  ب ر 

ج  إ ن ه ِ ف  ِ: ال  ق  ِ، ل م  أ ع  ِ ه  ول  س  ر  و  الل ِ ِ: ل ت    ."ق 
سپس ]آن مرد[ رفت و مدتی درنگ کردم؛ سپس به من فرمود: »ای 

می  آیا  سؤالعُمر!  رسولش  دانی  و  »الله  گفتم:  بود؟«  که  کننده 
گاه  ترند«. فرمود: »او جبرئیل بود؛ نزد شما آمده بود تا دینتان را به  آ

 شما بیاموزد«. 

 ]اصل سوم[ 

: او محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب  صلى الله عليه وسلمشناختِ پیامبرتان محمد  
بن هاشم است، و هاشم از قریش است، و قریش از عرب، و عرب  
از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل هستند، که بر آن دو و بر پیامبر 

 ما بهترین درود و سلام باد. 

شصت و سه سال عمر کرد؛ که چهل سالش پیش از پیامبری و 
 بود.  -صلی الله علیه وسلم -بیست و سه سالش را پیامبر 
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با »اقرأ« نبوّت یافت، و با »مدّثّر« به رسالت مبعوث شد، و شهرِ 
 او مکّه است. 

الله متعال پیامبر را با هشدار نسبت به شرک مبعوث گرداند، و او 
 کند؛ و دلیل آن، قول او تعالی است:به سوی توحید دعوت می 

ث  رُِ﴿ ٱلمُۡدَّ هَاِ يُّ
َ
ر1ِِِۡيََٰٓأ نذ 

َ
4ِوَث يَابكََِفَطَه  ر3ِِِۡوَرَبَّكَِفكََب  ر2ِِِۡقُمِۡفَأ

 ﴾ 7وَل رَب  كَِفَٱصۡب ر6ِِۡوَلاَِتَمۡننُِتسَۡتَكۡث ر5ُِِوَٱلرُّجۡزَِفٱَهۡجُرِۡ

 ۱برسرکشیده»ای جامه  

 ۲برخیز و بیم ده 

 ۳و پروردگارت را بزرگ شمار 

 ۴ات را پاکیزه بدارو جامه  

 ۵و از پلیدی ]عبادت معبودان باطل[ دوری کن 

 ۶طلبی کنیبه این هدف بذل و بخشش مکن که افزون 

 [.۷- ۱]سورهٔ مدثر:    « و برای ]رضایت[ پروردگارت شکیبا باش 
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 و معنای 

رِۡ﴿ نذ 
َ
 ﴾ قُمِۡفَأ

بیم ده«  به توحید   »برخیز و  هشدار نسبت به شرک، و دعوت 
 است. 

 ﴾ وَرَبَّكَِفكََب  رِۡ﴿

 »و پروردگارت را بزرگ شمار« 

 یعنی: او را با توحید بزرگ بدار.

 ﴾ وَث يَابكََِفَطَه  رِۡ﴿

 ات را پاکیزه بدار« »و جامه  

 یعنی: اعمالت را از شرک پاکیزه بدار. 

 ﴾ وَٱلرُّجۡزَِفٱَهۡجُرِۡ﴿

 »و از پلیدی ]عبادت معبودان باطل[ دوری کن« 

بت  می الرجز:  آنها  از  کردن  دوری  و  هجر  و  ها: باشند؛ 
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ها و از بت پرستان می ها و برائت و بیزاری از خود آن نمودن آنترک 
 باشد. 

ده سال به توحید دعوت داد؛ و پس از این ده سال، به   صلى الله عليه وسلمپیامبر  
گانه بر او فرض گردید؛ و سه سال در معراج برده شد و نمازهای پنج

 مکه نماز گزارد، و پس از آن امر به هجرت به مدینه شد. 

 و هجرت: منتقل شدن از سرزمین شرک به سرزمین اسلام است. 

ای است بر این امت از سرزمین شرک به سرزمین و هجرت فریضه 
 اسلام، و این فریضه تا برپایی قیامت باقی است. 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 

قاَلوُاِِِِْ﴿ ه مِۡقاَلوُاِْف يمَِكُنتُمُِۡۖ نفُس 
َ
َٰهُمُِٱلمَۡلََٰٓئ كَةُِظَال م يِٓأ ذ ينَِتوََفَّى

َّ ِٱل إ نَّ
رُواِْ عَةِٗفَتُهَاج  وََٰس   ِ رۡضُِٱلِلَّّ

َ
لمَِۡتكَُنِۡأ

َ
ِقاَلوُٓاِْأ ِۚ رۡض 

َ
كُنَّاِمُسۡتَضۡعَف ينَِف ىِٱلأۡ

وسََِ َٰهُمِۡجَهَنَّمُُِۖ وَى
ۡ
وْلََٰٓئ كَِمَأ

ُ
فَأ ِۡۚ يرًاف يهَا َّاِٱلمُۡسۡتَضۡعَف ينَِم ن97َِِِِاءَٓتِۡمَص  إ ل

يلَةِٗوَلاَِيَهۡتَدُونَِسَب يلاٗ يعُونَِح  ِلاَِيسَۡتَط  ِوَٱلن  سَاءٓ ِوَٱلوۡ لۡدََٰن   ﴾ 98ٱلر  جَال 

خویش    به  نسبت  کفر[  سرزمین  در  ماندن  ]با  که  »کسانی 
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بوده  ]وقتی ستمکار  می اند،  را  جانشان  فرشتگان  آنان[  [  ]به  گیرند 
دهند: »ما در زمین از [ بودید؟« پاسخ می گویند: »در چه ]حال می

گویند: »آیا زمینِ الله گسترده ستمدیدگان بودیم«. ]فرشتگان[ می
پس   نمایید[؟«  حفظ  را  ایمانتان  ]و  کنید  مهاجرت  آن  در  تا  نبود 

 ۹۷جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است!

ستم  کودکان  و  زنان  و  مردان  آن  نمیدیده مگر  که  توانند ای 
 [. ۹۸-۹۷]النساء:  برند.«ای بیندیشند و راه به جایی نمی چاره 

 فرماید: و الله تعالی می 

َٰيَِفَٱعۡبُدُونِ ﴿ عَةِٞفإَ يَّ ىِوََٰس  رۡض 
َ
ِأ َّذ ينَِءَامَنُوٓاِْإ نَّ  ﴾ 56يََٰع بَاد يَِٱل

گمان، زمین من گسترده اید، بی »ای بندگان من که ایمان آورده 
است؛ ]پس برای رهایی از فشار مشرکان، هجرت کنید[ و تنها مرا 

 [.۵۶]العنکبوت:  عبادت کنید«.

»سبب نزول این آیه: دربارهٔ مسلمانانی   گوید:بغوی رحمه الله می 
را   آنان  متعال  الله  بودند؛  نکرده  بودند و هجرت  در مکه  است که 
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 مؤمن خطاب کرد.« 

ِاست:  صلى الله عليه وسلم دلیل آن بر هجرت از سنّت، این فرمودۀ رسول خدا  

"ِ ت ط ل ع  ت ىِ ح  ب ة ِ الت و  ِ ع 
ط  ن ق  ت  ِ لَ  و  ب ة ،ِ الت و  ِ ع 

ط  ن ق  ت  ت ىِ ح  ِ ة  ر  اله ج  ِ ع 
ط  ن ق  ت  ِ لَ 

ا ب ه  ر  غ  م  ِ ن 
م  ِ س  م  پایان    ."الش  یابد،  پایان  توبه  که  زمانی  تا  »هجرت 

پایان  نمی کند،  طلوع  مغرب  از  خورشید  که  زمانی  تا  توبه  و  یابد؛ 
 یابد.« نمی

در مدینه مستقر شدند، به باقیِ شرایع اسلام ـ مانند   صلى الله عليه وسلم چون پیامبر  
زکات و روزه و حج و اذان و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 

 ـ مأمور شدند و بر این امر ده سال مداومت داشتند.

از دنیا رفتند و دینشان باقی است، و این دین ایشان    صلى الله عليه وسلمو ایشان  
است؛ هیچ خیری نبود مگر اینکه امت را بدان راهنمایی کرد، و هیچ 

 شری نبود مگر اینکه امت را از آن برحذر داشت. 

و آن خیری که الله متعال او را بدان راهنمایی کرد: توحید، و هر 
 آنچه الله متعال دوست داشته و رضایت او را به دنبال دارد، است. 

الله متعال از آن بر حذر داشته است: شرک، و  و آن شرّی که 
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 دارد و از آن ابا دارد، است. همهٔ آنچه را که الله تعالی ناپسند می

الله متعال او را به سوی همۀ مردم مبعوث ساخت، و اطاعت او 
انسان  و  جنیان  بر همۀ  الله  را  فرمایش  آن،  دلیل  و  نموده؛  فرض  ها 

 متعال است: 

إ ليَۡكُمِۡجَم يعًا﴿  ِ  ىِرسَُولُِٱلِلَّّ
اسُِإ ن  هَاِٱلنَّ يُّ

َ
 ﴾ ...قُلِۡيََٰٓأ

 »بگو: ای مردم، من فرستادۀ الله به سوی همۀ شما هستم...« 
 [. ۱۵۸]اعراف: 

و الله متعال دین را به وسیلهٔ آن کامل کرده است؛ و دلیل آن این 
 سخن حق تعالی است که: 

ن عۡمَت ىِ﴿... عَلَيۡكُمِۡ تۡمَمۡتُِ
َ
وَأ د ينَكُمِۡ لكَُمِۡ كۡمَلتُِۡ

َ
أ ٱليَۡوۡمَِ

ِۡۚ يتُِلكَُمُِٱلإۡ سۡلََٰمَِد ينٗا  ﴾ ...وَرَض 

نمودم و   بر شما تمام  را  نعمتم  و  را کامل کردم  دینتان  »امروز 
 [. ۳]مائده:  اسلام را ]به عنوان بهترین[ دین برایتان برگزیدم.« 

 و دلیل بر مرگ او، این سخن حق تعالی است که:
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ي  تُونَِ﴿ وَإِنَّهُمِمَّ مَي  تِٞ رَب  كُم30ِِِۡإ نَّكَِ ٱلقۡ يََٰمَة ِع ندَِ إ نَّكُمِۡيوَۡمَِ ِ ثُمَّ
مُونَِ  ﴾ 31تَخۡتَص 

 ۳۰»]ای پیامبر،[ قطعاً تو خواهی مُرد و آنان ]نیز[ خواهند مُرد  

آنگاه ]شما مردم[ در روز قیامت، نزد پروردگارتان ]دربارۀ مسایل   
 [ ۳۱-۳۰]زمر:   مورد اختلاف،[ مجادله خواهید کرد.«

می برانگیخته  بمیرند،  که  هنگامی  مردم  آن، و  دلیل  و  شوند؛ 
 فرماید: که الله متعال میچنان 

تاَرَةًِِ﴿ نُخرۡ جُكُمِۡ وَم نۡهَاِ نعُ يدُكُمِۡ وَف يهَاِ خَلقَۡنََٰكُمِۡ م نۡهَاِ
خۡرَىَِٰ

ُ
 ﴾ 55أ

گردانیم و بار دیگر »شما را از آن ]خاک[ آفریدیم و به آن بازمی  
بیرون می  آن  از  قیامت[  این سخن حق  ۵۵]طه:    آوریم.«]در  و   ،]

 تعالی که:

نَبَاتٗاِ﴿ ِ رۡض 
َ
ٱلأۡ م  نَِ نۢبَتَكُمِ

َ
أ ِ ُ 17ِوَٱلِلَّّ ف يهَاِِ يعُ يدُكُمِۡ ِ ثُمَّ

 ﴾ 18وَيخُۡر جُكُمِۡإ خۡرَاجٗا
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 ۱۷»و الله شما را همچون گیاهی از زمین رویانید 

گرداند و بار دیگر شما را بیرون سپس شما را به آن ]زمین[ بازمی 
 [ ۱۸-۱۷]نوح:  آورَد.« می

جزا  اعمالشان  برای  و  شد  خواهند  محاسبه  رستاخیز،  از  پس 
 بینند؛ و دلیل آن، فرمایشِ الله متعال است: می

حۡسَنُواِِْ﴿...
َ
أ َّذ ينَِ ٱل وَيجَۡز يَِ واِْ

عَم لُ ب مَاِ ـ ُواِْ سََٰٓ
َ
أ َّذ ينَِ ٱل ل يَجۡز يَِ

 ﴾ ب ٱلحۡسُۡنَى

برابر   در  را  بدکاران  تا  کرد[  ارائه  انسان  به  را  شر  و  خیر  »]راه 
نعمت  ]با  را  نیکوکاران  و  دهد  کیفر  پاداش رفتارشان  بهشت[  های 

 [ ۳۱]النجم:  نیکو عطا نماید.« 

و هرکس بعث را دروغ بپندارد کافر شده است؛ و دلیل آن، این 
 فرماید:است که الله تعالی می 

﴿ِ ِلتَُنَبَّؤُنَّ ِثُمَّ  ىِلتَُبۡعَثنَُّ
ِوَرَب  ِقُلِۡبلَىََٰ ْۡۚ نِلَّنِيُبۡعَثُوا

َ
َّذ ينَِكَفَرُوٓاِْأ زعََمَِٱل

يرِٞ يسَ   ِ َٰل كَِعلَىَِٱلِلَّّ  ﴾ 7ب مَاِعَم لۡتُمِۡۚۡوَذَ
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برانگیخته »کسانی    هرگز  که  بردند  گمان  شدند،  کافر  که 
]همه[  یقیناً  سوگند،  پروردگارم  به  »آری؛  بگو:  شد.  نخواهند 

کردید به شما خبر خواهند  برانگیخته خواهید شد؛ آنگاه از آنچه می 
 [. ۷]تغابن:  داد؛ و این ]کار[ بر الله آسان است.««

بشارت  را  پیامبران  همهٔ  متعال  الله  بیمو  و  فرستاده دهنده  دهنده 
 فرماید:است؛ و دلیل آن، این است که الله متعال می 

ةُِۢبَعۡدَِ﴿ حُجَّ  ِ ِعلَىَِٱلِلَّّ لِ ئَلَّاِيكَُونَِل لنَّاس  ر ينَ ر ينَِوَمُنذ  بشَ   رُّسُلاِٗمُّ
ِِۚ  ﴾ ...ٱلرُّسُل 

دهنده بودند تا برای بخش و بیم »پیامبرانی ]فرستادیم[ که بشارت  
بهانه و[ حجتی مردم پس از ]بعثت  الله ]هیچ  [ پیامبران، در مقابل 

 [. ۱۶۵]النساء:  نباشد«

 ها نوح علیه السلام است. نخستین آن

است، و او آخرینِ پیامبران است و بعد   صلى الله عليه وسلم و آخرینِ آنان محمد  
متعال  الله  که  است  این  آن،  دلیل  و  بود؛  نخواهد  پیامبری  او  از 
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 فرماید: می

وخََاتَمَِ﴿  ِ نِرَّسُولَِٱلِلَّّ حَدِٖم  نِر  جَال كُمِۡوَلََٰك 
َ
أ بآَِ

َ
دٌِأ اِكَانَِمُحمََّ مَّ

نَِۧ  ـ ب ي   ﴾ ...ٱلنَّ

یک از مردان شما نیست؛ بلکه رسول الله »محمد هرگز پدر هیچ 
 [. ۴۰]احزاب:  و خاتم پیامبران است...«

و دلیل بر اینکه نخستینِ آنان نوح علیه السلام است، این فرمودهٔ 
 خداوند متعال است که: 

ه ِ﴿ ِبَعۡد  نَِۧم نَۢ  ـ ب ي  ِنوُحِٖوَٱلنَّ وحَۡيۡنَآِإ لىََٰ
َ
وحَۡيۡنَآِإ ليَۡكَِكَمَآِأ

َ
 ﴾ ...إ نَّآِأ

تردید، ما به تو وحی فرستادیم؛ همان گونه که »]ای پیامبر،[ بی 
 [.۱۶۳]النساء:   به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم...«

و هر امتی را الله پیامبری به سوی آن فرستاده است ـ از نوح تا  
ـ تا آنان را به عبادت الله به یگانگی فرمان دهد و از عبادت    صلى الله عليه وسلممحمد  

 شان کند؛ و دلیل آن، قول او تعالی است: طاغوت نهی 

وَٱجۡتَن بُواِِْ﴿ ِ َ ٱلِلَّّ ٱعۡبُدُواِْ ِ ن 
َ
أ رَّسُولاًِ ةِٖ مَّ

ُ
أ ِ  

كُل  ف ىِ بَعَثۡنَاِ وَلقََدِۡ
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َٰغُوتَِ  ﴾ ...ٱلطَّ

»و یقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با این پیام[ برانگیختیم که:  
»الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت ]= معبودان غیر الله[ دوری  

 [. ۳۶]النحل:  کنید...«

و  طاغوت  به  کفر  است:  نموده  فرض  بندگان  همهٔ  بر  خداوند 
 ایمان به خداوند. 

معنای »طاغوت«: هر آنچه   گوید:ابن قیم رحمه الله تعالی می 
به  بنده  یا  که  باشد،  ـ خواه معبود  از حدّ خود تجاوز کند  وسیلهٔ آن 

 متبوع، یا مطاع. 

اند: ابلیس ـ لعنت الله بر ها بسیارند، و سرانشان پنج تنو طاغوت 
درحالی  که  کسی  و  ـ،  باد  قرار او  عبادت  مورد  است،  راضی  که 

خواند، گیرد، و کسی که مردم را به عبادتِ نفسِ خویش فرا می می
کند، و کسی که به غیر از  و کسی که ادعای چیزی از علم غیب می 

 کند.آنچه الله نازل کرده حکم می 

 دلیل آن، این فرمودۀ حق تعالی است: 
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﴿ِ َٰغُوت  بِ ٱلطَّ ِۚۡفَمَنِيكَۡفُرۡ غَي  
ٱِلۡ ٱِلرُّشۡدُِم نَ تَِّبَيَّنَ قَد ٱِلد  ين ِِۖ فِ ى إِ كۡرَاهَ لآَ

ِسَم يعٌِ ُ وَٱلِلَّّ ِٓۗ ِلاَِٱنف صَامَِلهََا ٱلوُۡثۡقَيَٰ ِٱسۡتَمۡسَكَِب ٱلۡعُرۡوَةِ  فَقَد   ِ ِب ٱلِلَّّ وَيؤُۡم نَۢ
 ﴾ 256عَل يمٌِ

»در ]پذیرش[ دین، هیچ اجباری نیست؛ به راستی که راه راست   
]و هدایت[ از راه انحراف ]و گمراهی[ روشن شده است؛ پس هر  

شود[ کفر بورزد کس به طاغوت ]= هر آنچه به جای الله عبادت می 
ترین دستاویز چنگ زده است  و به الله ایمان بیاورد، قطعاً به محکم

[ و ۲۵۶]بقره:    که هرگز نخواهد گسست؛ و الله شنوای داناست.« 
»لااله  معنای  است: این  آمده  حدیث  در  و  است،  ِ"ِِالاالله«  أ س  ر 

ِ ب يل  س  ف يِ ِ اد  ه  الج  ِ:
ن ام ه  س  ِ ة  و  ر 

ذ  و  ِ، ة  لَ  الص  ِ: ه  ود  م  ع  و  ِ، م  لَ  س 
الإ  ِ: ر  الأ م 

ِ
 
نماز است؛ و نقطهٔ   ."الل امر، اسلام است؛ و ستونِ اسلام  »اساس 

 جهاد در راه الله است.«اوجش، 

 والله اعلم. 

***
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